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 ین در امور جنگيران زميمداخله زنان ا

  به کوشش رويا غلامپور

بطوري آه دياآونوف در فصل هفتم تاريخ ماد متذآر شده است در جنگي آه بين آستياگ با لشكريان آوروش در گرفت ، پارسيان 

مده وضع پارسيان چنان يأس آور و عقب نشيني ايشان چنان با بينظمي توأم بود آه زنان از حصار قلعه بيرون آ. شكست خوردند 

نقش زنان پارسي را در تحريص مردان به نبرد بهتر آشكار مي آند » پوستين«. جنگاوران را به پيكار ترغيب و تحريص مي آردند 

در آن زمان آه مردان در برگزيدن راه ترديد داشتند زنان همانجا برهنه در برابر ايشان ظاهر شدند و پرسيدند آيا مي خواهند فرار « :

  »ران و زنان خويش باز گردند ؟آرده به بطن ماد

اغماض و تسامح مي نگريستند و معمولاً به  ۀپيروان آيين مزديسنا به دوشيزگاني آه در اثر بحران جواني آبستن مي شدند ، به ديد

سرائيل نيز در ظاهراً در بين قوم بني ا. جوانان تأآيد مي شد آه پس از نزديكي با دوشيزگان ، آنان را به عقد ازدواج خود در آورند 

ولي اين وضع دوام . آغاز امر زناآاران آيفر سخت نمي ديدند ولي در قوانين موسي تأآيد شده بود آه چنين زناني را سنگسار آنند 

بطوري آه از عهد جديد بر مي آيد . نيافت و با گذشت زمان از تعصبات خشك مذهبي آاسته شد و فكر انتقامجويي نقصان پذيرفت 

يسيان زني را آه در زنا گرفته شده بود پيش عيسي آوردند و گفتند موسي در تورات به ما حكم آرده است آه چنين زناني آاتبان و فر

  :سنگسار شوند، تو چه مي گويي 

بديشان گفت هر آه از شما ... عيس سر به زير افكنده به انگشت خود بر روي زمين مي نوشت ، چون در سؤال آردن الحاح نود ... 

پس . يك يك بيرون رفتند و عيسي تنها ماند با آن زن آه در ميان ايستاده بود ... ندارد اول بر او سنگ اندازد ؛ پس چون شنيدند  گناه

: اي زن آن مدعيان تو آجا شدند ، آيا هيچكس بر تو فتوي نداد ؟ گفت : عيسي چون راست شد و غير از زن آسي را نديد بدو گفت 

  ... من هم بر تو فتوا نمي دهم برو و ديگر گناه مكن : گفت هيچ آس اي آقا ، عيسي 

 

  عيسويان ايران

  .در شاهنشاهي ساساني ، مذاهب مختلفي وجود داشت آه اهم آنها مذهب زرتشتي ، بودايي ، انوي ، عيسوي ، يهودي و مزدآي بود 

در داخل آشور تجويز نمي آردند ، ليكن اين روحانيان زردشتي بسيار متعصب بودند و هيچ ديانتي را «:آريستن سن مي نويسد 

ابناي بشر را  ۀنجات و رستگاري آلي ۀدين زردشت ديانت تبليغي نبود و رؤساي آن داعي. تعصب بيشتر مبتني بر علل سياسي بود 

آمدند ، محل اطمينان  پيروان ساير اديان را آه رعيت ايران به شمار نمي. نداشتند ، اما در داخل آشور مدعي تسلط تام و مطلق بودند 

روحاني خطر وجود مانويان را  ۀاين طبق. قرار نمي دادند ؛ خاصه اگر همكيشان آنها در يكي از ممالك خارجه داراي عظمتي بودند 
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هر چند . فرق يهودي بابل براي آيين زردشت و دولت ايران ، موجب خطر محسوب نمي شدند . در داخل دولت شاهنشاهي دفع آردند 

ر اول چندان روي خوشي به يهود نشان نداد و يهوديان به ياد آزاديي آه در زمان اشكانيان داشتند ، حسرت مي خوردند ، و در اردشي

دوره اول عهد ساساني گاهگاه تحت فشار واقع مي شدند ، خاصه وقتي آه مي خواستند از زير بار ماليات شانه خالي آنند ، با اين 

اما وضع عيسويان با آنان . بطور آلي ، تحت حمايت شاهنشاه ايران ، به صلح و آرامش مي زيستند حال روي هم رفته اين طايفه

تا زماني آه دولت امپراتوري روم ديانت رسمي نداشت ، يسويان ايراني در آرامش مي زيستند ، اما چون ... بسيار اختلاف داشت 

دولت مقتدري شدند آه همكيش  ۀعيسويان ايران مجذوب و فريفت. آرد قسطنطين ، امپراتور روم ، به عيسويت گرويد ، وضع تغيير 

يك قوم طرفدار اجنبي مي نگريستند و همواره مراقب اعمال  ۀاز اين پس زمامداران ايران به پيروان مذهب مسيح به ديد. آنان بود 

، را دستگير آنند و ماليات سرشماري و شاهپور دوم به شاهزادگان آشور آرامي نوشت آه سيمون ، رئيس عيسويان . آنان بودند 

پس از وصول اين . خراج اين قوم را دو برابر وصول آنند ، زيرا آنان در ناز و نعمت به سر مي برند و دوستدار دشمن ما قيصرند 

و فرياد برآورد  شاهپور چون از جريان اطلاع يافت در خشم شد. دستور ، سيمون را زنداني آردند ولي او به فرمان شاه وقعي ننهاد 

  ».سيمون    مي خواهد پيروان خود را به شورش برانگيزد و مملكت را به همكيش خود قيصر بسپارد: و گفت 

ميلادي يك نفر اسقف با نه هزار عيسوي ساآن  362در سال . از اين تاريخ ، آشتار و تبعيد عيسويان به علل سياسي آغاز گرديد 

يك منبع تعداد متولقين عيسوي عهد شاپور را به شانزده هزار نفر بالغ دانسته . ستان تبعيد شدند شهر فنك پس از يك شورش ، به خوز

ولي شاپور سوم ، و هرام چهارم با امپراطوري روم . پس از شاپور ، اردشير دوم هم نسبت به عيسويان خوش بين نبود . است 

اي تحكيم سلطنت و فرمانروايي خود ، با حكومت روم و عيسويان ، يزدگرد اول نيز به جهات سياسي و بر. مناسبات خوبي داشتند 

عيسويان از روش ارفاق آميز . نسبت به قوم يهود نيز خوشرفتاري آرد ، ولي اين وضع دوام نيافت . روشي ملايم پيش گرفت 

، آتشكده اي را ، آه نزديك يزدگرد سوءاستفاده آردند و در يكي از شهرهاي خوزستان ف يك نفر روحاني عيسوي با رضايت اسقف 

شاه شخصاَ رسيدگي آرد و روحاني عيسوي به عمل خود اعتراف نمود و به ديانت زردشتي . آليساي عيسويان بود ، ويران آرد 

ه شاه به اسقف مسيحي فرمان داد آتشكده را مجدداً بسازد ولي او  امتناع آرد و با اين عمل متهورانه محكوم ب. اهانت و بدگويي آرد 

  .اعدام گرديد 

عيسيان در چند مورد ديگر ، به چنين اعمال آودآانه اي دست زدند ، در نتيجه ، حسن ظن يزدگرد به بدبيني شديدي تبديل يافت و 

در ميان مناطقي آه عيسويان در آن زيست . موبدان موبد ف مأمور اجراي دستور شد » مهرشاپور«فرمان زجر آنان صادر شد ، و 

نستان بيش از همه سبب اضطراب و ناراحتي حكومت ايران را فراهم مي آرد ف زيرا عيسويت در اين ناحيه به مي آردند ارم

سرعت پيشرفت مي آرد ، و زمامداران ايران مي دانستند آه با ارتباطي آه بين عيسويان اين منطقه و امپراطوري روم وجود دارد 

 .  ف تصاحب اين منطقه امري ناپايدار و بي ارزش است
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  مقام و ارزش خانواده

مردي آه زن « : در مذهب زرتشت دوشيزگان و پسران عزب به ازدواج و تشكيل خانواده ترغيب شده اند ، بنا به مندرجات اوستا

د دارد بر آنكه چنين نيست فضيلت دارد ، و مردي آه خانواده اي را سرپرستي مي آند بر آنكه خانواده ندارد فضيلت دارد و ثروتمن

  ».برتر از مردي است آه ثروت ندارد 

: دومين نقطه آجاست آه زمين در آنجا خود را خوشبخت احساس مي آند؛ اهورامزدا مي گويد « : زردشت از اهورامزدا مي پرسد 

رپايان زاد جايي است آه مؤمن در آن خانه اي بسازد و در آن آاهني باشد و چهارپايان و زن و فرزندان و گله اي در آن باشد و چها

  »...و ولد آنند و زن ، فرزندان فراوان آورد و آودآان رشد آنند و آتش افروخته باشد و تمام پاآيزه هاي زندگي در حال ترقي باشد 

انتخاب همسر وسيع بود زيرا  ۀدامن. چون فرزندان به سن رشد مي رسيدند پدرانشان اسباب زناشويي ايشان را فراهم مي ساختند 

آنيزك و همخوابه گرفتن عنوان . يت شده ازدواج ميان خواهر و برادر و پدر و دختر و مادر و پسر معمول بوده است چنانكه روا

اعيان و اشراف چون براي جنگ به راه مي افتادند پيوسته دسته اي از اين همخوابگان . تجملي داشت آه تنها مخصوص ثروتمندان بد 

گفته اند ف چه در آن  360و  329ان حرم شاهي در دوره هاي متأخر شاهنشاهي را ميان آنيزآ ۀشمار. با خود همراه مي بردند 

فرزند . شاهنشاه نشود  ۀزمان عادت بر اين جاري شده بود آه جز در مورد زنان بسيار زيبا هيچ زني از زنان حرم دوبار همخواب

اي پدران خود سود اقتصادي داشتند و در جنگها به آار پسران بر. داشتن نيز مانند زناشويي از اسباب بزرگي و آبرومندي بود 

  ...شاهنشاه مي خوردند ولي دختران طرف توجه نبودند 

. شاهنشاه هر سال براي پدراني آه پسران متعددي داشتند هدايايي مي فرستاد تو گويي بهاي خون آن فرزندان را از پيش مي پرداخت 

زنا باردار مي شدند و در صدد سقط جنين بر نمي آمدند ممكن بود ببخشند ، چه بچه  زنان شوهر دار يا دوشيزگاني را آه از راه

  .انداختن در نظر ايشان بدترين گناه بود و مجازات اعدام داشت 

اشراف ، ساير زنان  ۀهمانطور آه اآثر مستشرقين و ايران شناسان اظهار نظر آرده اند در ايران باستان غير از زنان وابسته به طبق

قطعه فرش ) واقع در شوروي(» پازيريك«) مقبره هاي (مؤيد اين مطلب اينكه اخيراً در گورگانهاي . ز قيد حجاب آزاد بودند ا

آن را متعلق به عهد هخامنشي مي » رودنكه«آوچكي مشتمل بر مربعهاي آوچك به دست آمده آه يكي از مستشرقين شوروي به نام 

در اين . بر چهار زن آه در مقابل آتشدان مشغول انجام مراسم مذهبي هستند ديده مي شود روي هر مربع صحنه اي مشتمل . داند 

بدنشان سفيد ، چشمها قهوه اي و موي آبي است و در روي . نقوش لباس زنان به رنگ زرد ، قرمز و قهوه اي نشان داده شده است 

  .لباس آنها تزييناتي ديده مي شود 

گره زده اند ، نشان مي دهد آه زنان عهد  24گره و از طرف ديگر  22تر مربع آن از يك طرف اين فرش ظريف آه در هر سانتيم

  .خود را نمي پوشانيدند ۀهخامنشي چهر
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« :در آتاب امثال سليمان آمده است . در آتاب مقدس نيز مكرر به ارزش اجتماعي و اقتصادي زنان پاآدل و نيكنهاد اشاره شده است 

زرين است در بيني  ۀبيعقل حلق ۀزن جميل... گه مي دارد ، چنانكه زورآوران دولت را محافظت مي نمايند زن نيكوسيرت عزت را ن

  »... گراز

  ».زن صالحه تاج شوهر خود مي باشد ، اما زني آه خجل سازد مثل پوسيدگي در استخوانهايش مي باشد «

  ».دست خود خراب   مي نمايد خود را بنا مي آند ، اما زن جاهل آن را با  ۀهر زن حكيم ، خان«

در زاويه پشت بام يكسان شدن بهتر است از ... هر آه زوجه يابد چيز نيكو يافته است و رضامندي خداوند را تحصيل آرده است «

...  دهان زنان بيگانه چاه عميق است و هر آه مغضوب خداوند باشد در آن خواهد افتاد. مشترك ۀساآن بودن با زن ستيزه گر در خان

برايش تمامي روزهاي ... زن صالحه را آيست آه پيدا تواند آرد ، قيمت او از لعلها گرانتر است ، دل شوهرش بر او اعتماد دارد 

او مثل آشتيهاي تجار است . پشم و آتان را مي جويد و به دستاي خود با رغبت آار مي آند. عمر خود خوبي خواهد آرد و نه بدي 

ايشان را  ۀوقتي آه هنوز شب است بر مي خيزد و به اهل خانه اش خوراك و به آنيزانش حص. دور مي آوردآه خوراك خود را از 

چرا چراغش در شب خاموش نمي شود ، دستهاي خود را به دوك دراز مي آند و انگشتهايش چرخ را مي گيرد ، آفهاي ... مي دهد 

شوهرش در . ي زينت مي سازد ، لباسش از آتان نازك  ارغوان است براي خد اسبابها... خود را براي فقيران مبسوط مي سازد 

دهان خود را به حكمت ... جامه هاي آتان ساخته ، آنها را مي فروشد. دربارها معروف مي باشد و در ميان مشايخ ولايت مي نشيند 

دختران ، . رش نيز او را مي ستايد و خوراك آاهلي نمي خورد ، پسرانش برخاسته او را خوشحال مي گويند و شوه... مي گشايد 

  »... بسيار اعمال صالحه نمودند، اما تو بر جميع ايشان برتري داري ، جمال فريبنده و زيبايي باطل است 

در آتاب مقدس عهد عتيق مخصوصاً در آتاب غزلهاي سليمان مكرر از مسائل جنسي و عشقي و از محروميتها و موانعي آه در سر 

  :در باب پنجم غزلهاي سليمان در وصف محبوب چنين مي گويد . داشته است سخن رفته است  راه جوانان وجود

چون او سخن مي گفت ، جان از من به . اما محبوبم رو گردانيده رفته بود ... من برخاستم تا در را به جهت محبوب خود باز آنم ... 

اي دختران اورشليم شما را قسم مي دهم آه اگر محبوب مرا ... جوابم نداد او را خواندم و . او را جستجو آردم و نيافتم . در شده بود 

سر او طلاي خالص است ، و زلفهايش به هم ... محبوب من سفيد و سرخ فام است ... بيابيد وي را گوييد من مريض عشق هستم 

اشد و بر او عاج شفاف است آه به ياقوت دستهايش حلقه هاي طلاست آه به زبرجد منقش ب... پيچيده و مانند غراب سياه فام است 

اين ... دهان او بسيار شيرين . سيمايش مانند لبنان و مانند سروهاي آزاد برگزيده است ... ساقهايش ستونهاي مرمر . زرد مرصع بود 

  .است محبوب من و اين است يار من اي دختران اورشليم

  :است  و در باب هفتم همين آتاب جمال دختري چنين توصيف شده

بر . ناف تو مانند آاسه مدور است آه شراب ممزوج در آن آم نباشد ... اي دختر  مرد شريف، پايهايت در نعلين چه بسيار زيباست 

اين قامت تو مانند درخت خرما و پستانهايت مثل ... گردن تو مثل برج عاج ... گندم است آه سوسنها آن را احاطه آرده باشد ۀتو تود
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بيا اي محبوب من به صحرا بيرون برويم و . من از آن محبوب خود هستم و اشتياق وي بر من است ... ور مي باشد خوشه هاي انگ

در آنجا . در دهات ساآن شويم و صبح زود به تاآستانها برويم و ببينيم آه آيا انگور گل آرده و گلهايش گشوده و انارها گل داده باشد 

  .محبت خود را به تو خواهم داد

  .زنان وابسته به طبقات متوسط و پايين اجتماع و راه و رسم عروسي و مناسبات آنها با شوهرانشان اطلاعي در دست نداريم  از

ظاهراً در بين ملل شرق نزديك رسم چنين بود آه پدران نخست دختر بزرگتر و سپس دختران آوچكتر خود را به ترتيب سن ، به 

دل بست ، » لابان«دختر آوچكتر » راحيل«و نهم سفر پيدايش مي بينيم پس از آنكه يعقوب به شوهر مي دادند چنانكه در باب بيست 

» .بسبب محبتي آه به وي داشت در نظرش روزي چند نمود «:با طوع و رغبت هفت سال خدمت لابان آرد و به قول آتاب مقدس 

او به وي «را به يعقوب داد و » ليه«رپا و هنگام شب خود را مطالبه آرد و لابان ضيافتي ب ۀپس از سپري شدن مدت، يعقوب زوج

پس به لابان گفت اين چيست آه به من آردي ، مگر براي راحيل نزد تو خدمت نكردم ، . صبحگاهان ديد آهاينك ليه است ... درآمد 

و يعقوب پيشنهاد آرد آه هفت » .چرا مرا فريب دادي؟ لابان گفت در ولايت ما چنين نمي آنند آه آوچكتر را قبل از بزرگتر بدهند 

يعني هردو خواهر » .و دختر خود راحيل را به زني بدو داد « .سال ديگر خدمت او بكند تا راحيل را نيز به وي دهد و او چنين آرد 

  .به زوجيت او در آمدند 

د را نمي پوشاندند و از گفتگو با برمي آيد ، زنان و دختران قوم بني اسرائيل روي خو 24بطوري آه از مندرجات سفر پيدايش ، باب 

پس از اينكه ابراهيم خادم خود را به يهوه قسم داد آه براي پسر او دختري غير آنعاني خواستگاري آند ، . مردي اجنبي ابا نداشتند 

با سبو به رفت و بر آن شد آه از دختران اين شهر آه » ناحور«خادم دستور آقاي خود را اجابت آرد و با ده شتر به سوي شهر 

پس . آه سبويي بر آتف خود داشت ، مي افتد » بتوئيل«دختر » رفقه«سوي چاه آب مي رفتند ، يكي را برگزيند آه ناگاه چشمش به 

از آنكه رفقه سبوي خود را پر از آب آرد و مراجعت آرد ، خادم به استقبال او شتافت و از او جرعه اي آب طلبيد و او بيدرنگ به او 

طلاي نيم مثقال وزن و دو ابرنجين براي دستهايش آه ده مثقال  ۀحلق« ۀآنوقت خادم با ارائ. ترانش را نيز سيراب نمود آب داد و ش

دختر جواب مثبت » ...پدرت جايي براي ما باشد تا شب را بسر بريم  ۀطلا وزن آن ها بود گفت به من بگو دختر آيستي آيا در خان

بطوري آه از تورات استنباط مي شود تنها فواحش روي خود را مي . وشيزه فراهم مي شود مي دهد و مقدمات خواستگاري اين د

  ».چون يهودا او را بديد وي را فاحشه پنداشت آه روي خود را پوشيده بود « پوشانيدند 

 

 

 

 


